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همــه بــرای بدرقــه آمــده بودنــد. بچه‌هــا بــا 
شــاخه‌های گل در حیــاط بیمارســتان جمــع 
شده بودند تا برای آخرین بار از پزشک فداکار 
قدردانــی کننــد. مــادر محمد بــا گوشــه چادر 
اشک‌هایش را پاک می‌کند و می‌گوید: »پسرم 
چنــد روزی بــود بهانــه می‌گرفــت. می‌گفــت 
چــرا دکتر بــه دیدنــم نمی‌آید. نمی‌توانســتم 
بگویم دکتر در روزهای بحرانی کرونا بچه‌‎های 
بستری در مرکز طبی کودکان را تنها نگذاشت 
ولــی خــودش در نهایت تســلیم ایــن ویروس 
مرگبار شــد.« حــالا این بچه‌ها بــرای قدردانی 
از دکتر اصغر آقامحمدی پزشــک متخصص 
ایمونولــوژی و آلــرژی آمــده بودند کــه به پدر 
بیماری نقص ایمنی اولیه ایران معروف بود.

روزهــای بحرانــی کرونــا هنوز هــم کابوس 
خیلــی از مــردم اســت. روزهایــی کــه مــردم 
از هــم فاصلــه گرفتنــد.  بــرای زنــده مانــدن 
جانباختگان کادر درمان و پزشکان و پرستاران 
نجــات  راه  در  کــه  بودنــد  اولین‌هایــی  جــزو 
بیماران مبتلا به کرونا جــان باختند. روزهایی 
کــه اطلاعــات زیــادی از ایــن ویــروس مرگبــار 
وجــود نداشــت و مــردم بــا تــرس و نگرانــی 
اخبــار را دنبــال می‌کردند. روزهایی که نقشــه 
فراگیری بیماری شــهرهای ایران از قرمز عبور 
کــرد و بــه ســیاهی رســید. آن روزهــا پزشــکان 
و پرســتاران بــا تمــام تــوان و چنــد شــیفته بــه 
بیماران خدمات‌رســانی می‌کردنــد و هر چند 
روز یــک بــار هــم پیکر بی‌جــان یکــی از آنها از 
حیاط بیمارســتان‌ها و مراکز درمانی به ســوی 
آرامگاه‌شــان بدرقه می‌شد. روز پزشک یادآور 
ایثار و فداکاری پزشــکانی است که در روزهای 
بحرانی کرونا جانفشــانی کردنــد و مرهمی ‌بر 

جان خسته بیماران شدند.
بــه گفتــه دکتــر رنجبــرزاده، معــاون امــور 
اجتماعی و پارلمانی ســازمان نظام پزشــکی، 
235 نفــر از جامعــه پزشــکی کشــور در دوران 
کرونا به شــهادت رســیدند و پرونده شــهادت 
100 نفــر دیگر در بنیاد شــهید در حال بررســی 
اســت و اینکه مشخص شــود آیا در زمان کار و 
مأموریت مبتلا شــده و جان باخته‌اند یا نه که 
در ایــن صورت به لیســت قبلی افزوده خواهد 
شــد. ایــن درحالی اســت کــه در 8 ســال دفاع 
مقدس 200 نفر از جامعه پزشکی به شهادت 
رســیدند. بسیاری از این پزشکان و کادر درمان 
در راه خدمت به بیماران مبتلا شــدند و حتی 
برخــی از آنهــا بــا وجــود بیمــاری و درد و رنج 
پیــدا  بازهــم در محــل خدمت‌شــان حضــور 

می‌کردند.
تصویر آخرین بدرقه برادر را برای چندمین 
بار نگاه می‌کند. 26 آبان سال 99 همه پزشکان 
و پرســتاران مرکــز طبی کــودکان بــرای بدرقه 
پیکــر دکتــر اصغــر آقامحمــدی آمــده بودند. 
همیشــه با لبخنــدی که بر چهره داشــت، وارد 
بخش می‌شــد و به کودکانی که بســتری بودند 
سرکشــی می‌کرد. امــا این بار بــا آمبولانس به 
حیاط بیمارستان آمد تا برای همیشه از بچه‌ها 
خداحافظی کنــد. محمدرضا عکس برادرش 
را نشــان می‌دهــد و می‌گویــد: »او از مفاخــر و 

اســاتید بنام و صاحبنظر در رشته ایمونولوژی 
و اختلالات نقص ایمنی در دنیا بود. روزهایی 
کــه کرونا پنجه در گلوی مــردم انداخته بود، او 
و پزشــکان دیگــر در خــط اول حضور داشــتند 
و بــرای درمــان بیماران‌خودشــان را بــه خطر 
می‌انداختند. 10 ماهی بود که کرونا شیوع پیدا 
کــرده بود و هر روز چندصد نفر را به کام مرگ 
می‌کشــید. خیلی از مردم دورکار شده بودند و 
میهمانی‌هــا و دورهمی‌هــا تعطیل شــده بود. 
همه در ترس و وحشت بودند ولی کادر درمان 
بیشتر از گذشته تلاش می‌کرد تا جان بیماران 
را از ایــن ویــروس مرگبار نجات دهــد. برادرم 
فوق تخصــص آلــرژی و ایمونولــوژی کودکان 
بود و بیمــاران او هم کودکانی بودند که نقص 
ایمنی داشــتند. مثل یک پدر برای این بچه‌ها 
دلســوزی می‌کــرد. 10 دوره بــه عنــوان اســتاد 
برتر معرفی شــد و در طول ســال‌های طبابت 
عــاوه بر پژوهش‌هــای علمی ‌گســترده بانک 
اطلاعاتــی، شــبکه، مرکــز تحقیقــات و مجلــه 
بیمــاران نقص ایمنی اولیــه را به راه انداخت. 
از  ایمنــی  نقــص  بیمــار  کــودکان  از  بســیاری 

شــهرهای مختلف برای درمــان به مرکز طبی 
کــودکان می‌آمدنــد و بــا وجود اینکــه برخی از 
آنها ناقل کرونا بودند اما برادرم برای سرکشی 
و  بیمارســتان  بــه  درمان‌شــان  و  بچه‌هــا  بــه 
کلینیک آلرژی می‌رفت. می‌گفت اگر کنار این 
بچه‌ها نباشم درد همه وجودشان را می‌گیرد. 
دوران کرونا هرگز برنامه بیمارستان را تعطیل 
نکرد و سه شب در هفته هم به صورت آنلاین 
و بــدون هزینه بیمــاران را راهنمایــی می‌کرد. 
تــاش می‌کــرد هزینــه داروهــای گرانقیمــت 
بیمارانــش را تأمیــن کنــد. در بیــن دوســتان و 
بستگان اگر کســی با بیمار بی بضاعت روبه‌رو 
می‌شــد به اولین کسی که چشم امید داشت و 
تماس می‌گرفت، دکتر اصغر آقامحمدی بود 

و می‌دانســتند مهربانانه پیگیــر درمان بیمار و 
هزینه‌های او خواهد بود.«

محمدرضــا از روزهایــی می‌گوید کــه کرونا 
جان برادرش را گرفت: »با وجود اینکه رعایت 
می‌کرد و با ماســک و تجهیــزات کودکان بیمار 
را ویزیــت می‌کــرد اما مبتلا شــد. بچه‌هایی که 
نقــص ایمنی دارند به دلیل سیســتم ضعیف 
ایمنی زودتر از بقیه مبتلا می‌شوند و می‌توانند 
ایــن ویروس را به دیگران منتقل کنند. با حال 
وخیم در بیمارستان امام خمینی )ره( بستری 
شــد. متأسفانه کرونا ریه برادرم را درگیر کرد و 
بعد از دو هفته به شــهادت رســید. در مراسم 
بدرقــه پیکــر او از مرکــز طبــی کــودکان همــه 
همــکاران و شــاگردانش آمــده بودند. صورت 
کودکان بیماری را که برای از دست دادن دکتر 
از پشــت پنجره بیمارســتان اشــک می‌ریختند 
فراموش نمی‌کنم. همه برای قدردانی از دکتر 

شاخه گلی به پیکر او هدیه کردند.«
بتول بابایی با گوشه چادر غبار روی عکس 
پســرش دکتــر منوچهر حاجــی آقایــی را پاک 
می‌کند و آن را می‌بوســد. می‌گوید منوچهر به 

آرزویش رســید: »مثل هر مادر دیگری هر روز 
دلــم برای پســرم می‌لرزیــد. هر بــار از صفحه 
تلویزیــون آمــار فوتی‌های کرونا اعلام می‌شــد 
دلــم می‌ریخــت. می‌گفتم نکنــد منوچهر من 
هــم جزو یکــی از اینها باشــد. وقتــی صدایش 
را می‌شــنیدم دلــم آرام می‌گرفــت. می‌گفت 
مادر نگران نباش. اینجا در بیمارســتان به من 
خیلی نیاز دارند و ما پزشکان قسم خورده‌ایم 
کــه در هــر شــرایطی بــرای درمــان بیمــاران و 
نجات آنها تلاش کنیم. کرونا که چیزی نیست 
اگــر موشــک و بمب هــم ببــارد اینجــا را ترک 

نمی‌کنم.«
می‌گوید: »منوچهر فرزنــد دوم من بود. آن 
ســال‌ها در محله ما پزشکی بود که پنجشنبه‌ها 

بیمــاران بی‌بضاعت را رایگان ویزیت می‌کرد و 
دارو در اختیارشــان می‌گذاشت. وقتی منوچهر 
را به مدرســه می‌بردیم پدرش می‌گفت تو هم 
باید درس بخوانی و پزشــک بشوی تا بتوانی به 
مــردم نیازمند کمــک کنی. از کودکــی با همین 
ذهنیت بزرگ شــد و می‌گفت می‌خواهم دکتر 
شــوم. شــب و روز درس می‌خوانــد و می‌گفــت 
تا وقتی پزشــکی قبول نشــوم ازدواج نمی‌کنم. 
ســال دوم پزشــکی عمومی ازدواج کــرد و برای 
خدمت در مقطع »طرح ویژه مدرک عمومی« 
مناطــق محــروم را انتخــاب کرد. با همســرش 
راهــی قشــم و مینــاب شــدند. ایــن مناطق آن 
زمان به لحاظ امکانات پزشــکی بسیار محروم 

بودند.
تمــام  تخصصــی‌اش  دوره  کــه   76 ســال 
بــرای گذرانــدن طــرح جراحــی  بازهــم  شــد 
بــه تویســرکان رفــت و بــاز هــم در روســتاهای 
محــروم ایــن شــهر خدمت‌رســانی کــرد. بعد 
از پایــان طــرح هم با وجود اینکه می‌توانســت 
در خیلــی از بیمارســتان‌های تهران مشــغول 
به‌کار شــود اما بیمارســتان هفتم تیر شهر ری 
را انتخــاب کــرد. می‌گفــت اینجا افــراد زیادی 
هستند که توان مالی ندارند. آنقدر در جراحی 
تبحر داشــت کــه به پنجــه طلا معروف شــده 
بــود. با شــیوع کرونا بیشــتر از روزهــای قبل در 
بیمارستان می‌ماند. نگرانش بودم. وقتی آمار 
تلفــات کرونا زیاد شــد چنــد بار از او خواســتم 
مدتی اســتراحت کند اما منوچهــر گفت مادر 
مگر می‌شود به خاطر آسایش خودم در خانه 
بنشــینم و مرگ مــردم را ببینم؟ پیــر و جوان 
دارنــد از پا می‌افتنــد. حتی برخی دوســتانش 
پیشــنهاد دادنــد ویزای ســفر به خــارج فراهم 
کنند تا مدتی به سفر و مرخصی برود اما قبول 
نکــرد. می‌گفت کرونا معرکه‌ای اســت که یک 
روز تمــام می‌شــود، وقتــی در چنیــن بحرانــی 
مردم را تنها بگذاریم فردا چطور می‌خواهیم 

به روی آنها نگاه کنیم؟«
مرداد سال 99 کرونا هر روز قربانیان زیادی 
می‌گرفــت. یکــی از روزها پســر جوانــی را که با 
ضربات چاقو زخمی‌ شــده بود به بیمارســتان 
هفتم تیر منتقل کردند. آزمایش کرونا گرفتند 
و مشــخص شــد مبتــا شــده اســت. امــا زخم 
مهم‌تــر بــود و بــرای جلوگیــری از خونریــزی 
بایــد هرچــه زودتــر جراحــی می‌شــد. جــوان 
قــدرت تنفــس نداشــت و مجبور بودنــد برای 
لوله‌گــذاری گلوی او را ســوراخ کنند. اما تســت 
کرونای او مثبت شده بود و وضعیت ترسناکی 
بــود. دکتر منوچهر حاجی آقایی او را بغل کرد 
و روی تخت اتاق عمل قرار داد و عملش کرد 
کــه متأســفانه همان جا هم مبتلا شــد. بعد از 
اتمــام جراحی بــه همکارانش گفت جان یک 
جوان در دســت من بــود. آن لحظه ســامتی 

خودم هیچ اهمیتی نداشت.
مــادرش می‌گویــد: »بالاخــره بــه آرزویش 
رســید. به خاطر تعهد و عشــقی کــه به کارش 
داشــت، همیشــه ســرش بــالا بــود. بــا بدرقــه 
پرســنل و بیمارانــی که عاشــقانه او را دوســت 
داشتند راهی بهشت زهرا)س( شد. این روزها 
که ویروس مرگبار کرونا کمتر شده جای خالی 

پسرم را بیشتر از همیشه احساس می‌کنم.«

یوسف حیدری
گزارش نویس

منوچهر فرزند دوم من بود. آن سال‌ها در محله ما پزشکی 
بود که پنجشنبه‌ها بیماران بی‌بضاعت را رایگان ویزیت 

می‌کرد و دارو در اختیارشان می‌گذاشت. وقتی منوچهر را به 
مدرسه می‌بردیم پدرش می‌گفت تو هم باید درس بخوانی 

و پزشک بشوی تا بتوانی به مردم نیازمند کمک کنی. از 
کودکی با همین ذهنیت بزرگ شد

در این گفتار ســعی‌مان بر این اســت که نوازندگان موســیقی خیابانی را به 
عنــوان »روایتگــران شــهر مدرن« و مکانیســم‌های حاکم بر آنــان را تحلیل 
کنیــم. یکی از معضل‌هایی که در مواجهه با موســیقی خیابانی وجود دارد، 
فروکاســتن آن در حــد »تکدی‌گری مدرن« اســت؛ نگاهی بــه غایت غلط و 
ایدئولوژیک که دانش جامعه‌شناســی، به مثابه دانشــی انتقادی، می‌تواند 
ایــن تلقی اشــتباه را نقد و البتــه تصحیح کند. چرا که موســیقی خیابانی به 
مثابه یک مقوله کلانشــهری قابل تبیین اســت. نگاه به موســیقی خیابانی 
به مثابه »تکدی‌گری مدرن« هم یک تلقی عمومی اشتباه و هم یک تلقی 

سیاستگذارانه نادرست است ...

قطار وعده‌های مترو
کی به ایستگاه می‌رسد؟

هدایت همسایه‌ها 
به سمت آژانس‌های 

گردشگری

انفجار پاور بانک خانه را 
به آتش کشید

تغییر کاربری با ماسه‌پاشی!

 تعیین ۷۲ گذرگاه در مرزهای خوزستان 
و اعلام قیمت پارکینگ‌های مرزی

پهلوان هنر ایران

روایتگران شهر مدرن

کی‌روش را برمی‌گردانم

 همدان روزهای
  بی‌آبی را 

چگونه می‌گذراند؟

اعزام روزانه ۱۰۰ هزار 
زائر در ایام اربعین

 گزارش »ایران« از آخرین وضعیت متروی تهران 
بعد از افتتاح بزرگ‌ترین پایانه قطارهای شهری در اکباتان

راه اندازی دفاتر مشترک مرزی برای 
گردشگری درآمدزا، ضروری است

هکتارها زمین در روستای »کهنه کلامحله«  از بافت کشاورزی به مسکونی تبدیل شد!

زمین‌های کشاورزی را بایر و آماده ویلاسازی می‌کنند!

گفت‌و‌گو با مهدی آذرسینا آهنگساز و نوازنده 
 پیشکسوت ساز کمانچه 

به انگیزه سالروز تولد حسین علیزاده

»نوازندگان موسیقی خیابانی« و جایگاه‌شان در هنر شهری

تاج در روزهایی که با انتقاداتی اساسی روبه‌رو است، از برنامه‌هایش رونمایی کرد

 از آبرسانی سیار 
تا شتاب پروژه انتقال آب

فرزندان ابن سینا
دو روایت از شهدای جامعه پزشکی به بهانه یکم شهریور روز ملی پزشک

گــزارش

22

17

19

18

23

16

17

16

22

غرامت 3 میلیون یورویی فدراسیون فوتبال در پرونده مارک ویلموتس، فساد 92 هزار 
میلیــارد تومانــی فــولاد مبارکه که بخشــی از آن هم به باشــگاه ســپاهان مربوط 

می‌شــود و زمزمه‌هــای تغییــر روی نیمکــت تیــم ملی پیــش از جــام جهانی؛ 
موضوعاتی است که فوتبال ایران در حال دست و پنجه نرم کردن با آنهاست. 
موضوعاتی که ردپای مهدی تاج، رئیس اسبق فدراسیون فوتبال در هرکدام 

20از اینها دیده می‌شود. 

آقــای علیــزاده هنرمنــدی اســت کــه وقتــی ســاز 
و  بــزرگ  هنرمنــدان  هنــری،  تأثیــر  می‌نوازنــد، 
چیره‌دســتی همچون علــی اکبرخان شــهنازی در 
نواختــن او نمایان اســت یــا کــردار و تأثیراخلاقی 
و شــخصیت و وقــار بزرگانی چــون نورعلی خان 
برومنــد و داریــوش صفــوت در منــش او و متانت 
بزرگمــردی چــون هوشــنگ ظریــف دررفتــارش 
آشکار اســت و توانسته از هر اســتاد درسی بیاموزد


